
ارزش دوره تیموریان با نخستین تاریخ رسمی و اـکبرنامه ٬
٩٦٣ـ١٠١٤ق/ شـاه (حک: به ویژه دوره فرمانروایی اـکـبر هند

١٦٠٥ـ١٥٥٥م).
برجسته ابوالفـضل عـلامی (٩٥٨ـ١٠١١ق) مؤلف این اثر
بهـگفته مؤلف٬ است. اـکبر مورخ برجسته دربار صاحب منصب و
نیاـکان و که اندیشه نگارش سرگذشت اـکبر بود وی مدتهای مدید
سـال در ایـنکه اـکـبر تـا (٨١/١ داشت (ابوالفضل٬ سر در را او
تـاریخ تـیموریان تـا داد بـه وی دسـتور نوزدهم الهی (٩٨٢ق)
آورد در بـه رشته تـحریر فتوحاتش را و شرح حال او شبه قاره٬

.(٩/١ (همو٬
این است. جهات مختلف دارای اهمیت بسیار نامه از اـکبر
معتبرترین منبع تاریخی بـرای دوره ـکتاب به عنوان مهم ترین و
ابـداع دیـن که در اندیشه های صلح طلبانه او و حکمرانی اـکبر
استفاده محققان این مورد د) ه. اـکبرشاه٬ الهی تجلی یافت (نک:
تاریخ ضمن آنکه برای مطالعه در تاریخ شبه قاره است٬ دوره از
شـاه ایـران از صـفویان در روابط سیاسی تـیموریان شـبه قاره و
پادشاهی سال هجدهم از تا اسماعیل اول (حک: ٩٠٥ـ٩٣٠ق)
شـاه عـباس اول (حک: ٩٩٦ــ١٠٣٨ق)٬ حـائز اهـمیت است.
دیدگاه خاص و شناخت و اطـلاعات اهمیت دیگر اـکبرنامه در
اقتصادی٬ اجتماعی٬ مسائل سیاسی٬ دقیق ابوالفضل علامی از
مـنابع ضــمن آنکـه بـه عنوان یکـی از فــرهنگی دوره اوست٬
حسب ضرورت و که بر چرا اهمیت دارد٬ جغرافیای تاریخی نیز
اختیار در نظر نواحی مورد مورد اطلاعات مفیدی در موضوع٬
آن میان می توان به توضیحات وی در که از خواننده می گذارد
اهمیت در نکته دیگر .(٨٥/١ همو٬ (نک: فرغانه اشاره کرد مورد
ادبـیات زبـان و جایگاه ویژه اش در ارزش ادبی آن و اـکبرنامه ٬
فارسی است که به دلیل ویژگی خاص سبک نگارش ابوالفـضل

می باشد.
حاصل آن تدوین و سال به طول انجامید تألیف اـکبرنامه ٢٨
١٠٠٤ق ٩٨٢ق تـا نـخست از مجلد دو بود. (مجلد) سه دفتر
گـروهی از ١٠١٠ق پـایان یـافت. سوم در مجلد و نگاشته شد
ابـوالفـضل دیگـر اروپایی بـه اشـتباه اثـر پژوهشگران ایرانی و
عـلوم کـه دایـرة المـعارف گـونه ای در موسوم به آیین اـکـبری را
جـغرافـیایی اقـتصادی و تـاریخی٬ ادبـی٬ مختلف اجـتماعی٬

در چـهارم اـکـبرنامه دانسـته انـد٬ جـلد ساـکنان شـبه قاره است٬
محتوا٬ موضوع و صورتی که آیین اـکبری ضمن متفاوت بودن در
١٠٠٦ق تألیف شده است یعنی در اـکبرنامه ٬ سال پیش از چند

.(١٧٩ آفتاب اصغر٬ 1/714 ـ؛ ایتون٬ ٧٢١؛ (مجتبائی٬
منابع مختلفی استفاده از ابوالفضل برای نگارش تاریخ خود
به عنوان مشاهدات آنها می توان از کتابهای تاریخی٬ که به جز ـکرد
بـه خــود او کــرد. مــدارک یــاد و اســناد شــنیده های او٬ و
طریق مدارک و جست وجویش برای جمع آوری اطلاعات چه از
بـزرگان اشـاره دارد پـیران و تـحقیق از طریق پـرسش و چه از
و نـزدیکان اـکـبر ابوالفضل به عنوان یکـی از .(٩/١ (ابوالفضل٬
ولایات مـختلف اسناد ثبت و به دفاتر نفوذ صاحب منصبی با
ضمن بـه دست آوردن به همین دلیل او دسترسی داشته است و
آن ثبت در سال نوزدهم الهی (٩٨٢ق) واقعات که وقایع از دفتر
که صـاحب منصبان بـه نـواحـی فرمانهایی را و اسناد شده بود٬
بهـگفته وی این همه و به دست آورد نیز مختلف فرستاده بودند
ضمن آنکه به دستور ١٠/١)٬ (همو٬ شد او سرمایه «شگرفنامه»
و بـابر از بیات نـیز خـاطرات خـود بایزید گلبدن بیگم و اـکبر٬
همایون را که به همایون نامه یا تذکره هـمایون و اـکـبر شـهرت
او گـذاشـتند. ابـوالفـضل هـمچنین از ظـفرنامه اختیار در دارد٬
شرف الدین علی یزدی برای بخش مربوط بـه تـیموریان ایـران٬
خواندمیر٬ حبیب السیر روضة الصفای میرخواند٬ ظفرنامه شامی٬
مطلع السعدین عبدالرزاق سمرقندی و زبدة التواریخ حافظ ابرو٬
اسـتفاده منابع دیگـر حیدرخان دوغلات و تاریخ رشیدی میرزا
پایان نیز٬ در پنجاه). طباطبائی٬ ١٧٧ــ١٧٨؛ (آفتاب اصغر٬ ـکرد
ابوالفضل تمام آنچه چون گاه تناقضی بین وقایع مشاهده می شد٬
تکیه بر با اـکبر تا نقل می کرد اـکبر درحضور بود٬ که فراهم آورد را
(ابـوالفـضل٬ تـصحیح کـند را آنـها خـاطرات خـود حــافظه و

همان جا).
سی سال حوادث پـادشاهی برای هر تا ابوالفضل برـآن بود
اول پس از دفـتر .(٣/٣ (همو٬ دفتری جداـگانه تدوین کند اـکبر
اخـتصاص یـافته اـکـبر ستایش مبالغه آمیز مقدمه که به مدح و
شخصیتهای تاریخی است که تن از ٥٢ شامل فهرستی از است٬
ترغای تا تاریخ تیموریان را و شروع می شود حضرت آدم(ع) از
و بابر پدر شیخ میرزا عمر تا کشورگشایی های تیمور و تیمور پدر



سپس حـوادث او مؤسس تیموریان شبه قاره ادامه می یابد. بابر
تـخت بـر جـلوس اـکـبر پـیش از تا را اـکبر همایون پدر روزگار
دوم که مهم ترین بخش اـکبرنامه است دفتر سلطنت آورده است.
اواسط سال هـفدهم الهـی تا (٩٦٣ق) جلوس اـکبر مشتمل بر
سـی سـال ایـن سـال٬ تـا اـکبر زمان تولد است که از (٩٨٠ق)
خاتمه ای پایان این دفتر ابوالفضل در نخست محسوب می شود.
سوم دفتر آورده است. نیز را آن شرح احوال خود نگاشته که در
هفتم الهی (١٠١٠ق) سال چهل و اواسط سال هفدهم الهی تا از
مـفصل ترین کـه مـهم ترین و اخـیر دفـتر مطالب این دو است.
به ترتیب وقوع حوادث سال به سال و بخشهای اـکبرنامه هستند٬
روابط سیاسی اـکبر دفتر٬ بخشهای مهم این دو از نگاشته شده اند.
ایران صفوی است که به عنوان نمونه با و همسایگانش اُزبکها با
١٠٠٣ق به شاه عباس اول صفوی در می توان به نام ه های مهم اـکبر
بـه نـامه او یــا ٦٥٦ـ٦٦١) ٤٩٦/٣ـ٬٥٠١ ابــوالفــضل٬ (نک:
بـیرون رانـدن در تـصمیم اـکـبر عبدالله خان اُزبک که حاـکی از
نامه دیگـرش یا و ٤٩٦/٣ـ٥٠١) (همو٬ آبهای هند از پرتغالیها
در سـیاست اـکـبر صـفوی و دربار ارتباط با به همین شخص در
مورد قندهار (همو٬ ٧٠٥/٣) اشاره کـرد. در پـایان دفـتر سـوم٬
کرد کـه سـومین آن آرزو در ابوالفضل خاتمه ای کوتاه نوشت و
در کشـته شـدن او با اما تألیف کند. را سده واقعات دوران اـکبر
زمـان حکـمرانـی ایـنکه در تحقق نیافت تا این آرزو ١٠١١ق٬
مؤلف تاریخ عنایت الله کنبو ١٠٣٧ــ١٠٦٨ق)٬ شاهجهان (حک:
(عـبدالرحـیم٬ به اتـمام بـرساند اـکبرنامه را تا شد مأمور دلگشا
عنایت اللـه ١٨٦ـ١٨٧). آفتاب اصغر٬ ٢/٣ـ٣؛ خاتمه اـکبرنامه ٬
سال پنجاه الهی (١٠١٤ق) تا را سلطنت اـکبر سال اخیر وقایع ٤
گاه برای تکمیل کننده این بخش نام عـنایت اللـه یـا تکمیل کرد.
توجه به این صالح آمده است که با گاه محمد محب علی خان و
(نک: انجام داده باشد را این کار یک نفر بیش از باید احتمالاً امر
1204 ـ). -1205 بـوریج٬ 1/1iii ـ؛ بلوخمان٬ ,1 ـ؛ (1)/548 استوری٬
عبدالصـمد از تکلمه اـکبرنامه را فهرست خود (3/1051) در ریو
گـردآورنده مـنشآت زاده ابوالفضل و خواهر افضل محمد فرزند
عـنایت اللـه مـحب علی از آن را (3/929 ـ) جایی دیگـر در و او٬
تـا نـمود چــه عـنایت اللـه سـعی بسـیار اـگــر دانســته است.
این همه تـفاوت بـارزی با اما رعایت کند را سبک نگارش اـکبر

پنجاه و (طباطبایی٬ مؤلف به چشم می خورد میان انشای این دو
بسـیاری اخـتلاف نـظر درباره سبک نگارش ابـوالفـضل٬ سه).
مـبالغه آمیز مـبهم و مـصنوع٬ را گـروهی سـبک او دارد. وجود
ادبیات فارسی که به زبان و صورتی که گروهی دیگر در می دانند
در آنرا ستایش کرده و را او سبک جدید اشراف بیشتری دارند٬
(امـین احـمد زمره بهترین نمونه های انشای فارسی دانسته انـد

تـا 1/1i ـ) بلوخمان٬ ٦٢٢/٢؛ شاه نوازخان٬ ٣٧٣/١ـ٣٧٤؛ رازی٬

در فارسی» ابوالفضل به عنوان «خاتم خداوندان نثر حدی که از

.(١٨٠ (آفتاب اصغر٬ کرده اند شبه قاره یاد

زمـان اختلاف درباره سبک خـاص ابـوالفـضل در بحث و

پـاسخ بـه ایـن ایـراد٬ که وی در چرا مطرح بود٬ حیات وی نیز

برای عامه مردم نـنوشته که وی اـکبرنامه را چنین استدلال کرد
بوده فراهم آوردن تاریخی برای اـکبر تألیف آن٬ بلکه هدف وی از

نتیجهـگیری کـلی دربـاره سـبک در .(٣٨٢/٢ است (ابوالفضل٬

مصنوع فنی و سبک ساده٬ آمیخته ای از ابوالفضل می توان آن را

بردن واژه های بهـکار زبان فارسی دانست که تمامی سعی مؤلف٬

فـارسی بـه جای واژه هـای عـربی و دوری جسـتن از تکـلفات

منشیانه رایج بوده است (امین احمد رازی٬ ٣٧٣/١ـ٣٧٤؛ آفتاب

.(١٨٢ اصغر٬

پـیشگامان نـهضت ابوالفضل کـه بـه عنوان یکـی از پس از

منشیان دربار بسیاری از سره نویسی فارسی شناخته شده است٬

به سبب عدم اما سبک وی پیروی کنند٬ از تا ـگورکانی برـآن شدند

ابـوالفـضل در نثر پیشرفت چندانی نکردند. این امر توانایی در

نویسندگانی چون مشهودی داشت و تأثیر نیز او مورخان پس از

محمد لاهوری مؤلف شاهجهان نامه (پادشاه نامه)٬ عبدالحمید

تـا دیگران کوشش بسیاری کـردند نامه و ـکاظم مؤلف عالمگیر

li-lii/1 ـ؛ (بلوخمان٬ برند بهـکار تاریخ نویسی خود در را سبک او

.(٥(٣)/١٧٠١ صفا٬ ١٨٣ـ١٨٥؛ آفتاب اصغر٬

تکمله آن نیز از اـکبرنامه دارای نسخ خطی متعددی است و
استوری٬ ١١٣٢/٢ـ١١٣٣؛ دست است (منزوی٬ نسخه هایی در

اـکــبرنامه بـرای نـخستین بـار 203 ـ). مــارشال٬ 548-543(1)1 ـ؛
١٨٦٧م چـاپ در لکهنو نولکشور مهاراجه پتیاله در به دست ور

(نک: بـه چاپ رسـید دیگر بار چند آن نیز پس از و سنگی شد



سه جلد کامل ترین چاپ فارسی آن در اما 547(1)1 ـ)٬ استوری٬

روی ده نسخه عبدالرحیم از علی و احمد بهـکوشش مولوی آغا

و ج ٣/١ـ٤) پیشگفتار اول (عبدالرحیم٬ جلد خطی متفاوت در

١٨٧٣ کلکته از در (٢/٢ سوم (همو٬ دوم و جلد یازده نسخه در

دفتر این چاپ خاتمه ابوالفضل بر در م به چاپ رسید. ١٨٨٧ تا

تکلمه عنایت الله آمده است. سوم پس از
توسط خاورشناسانی چون پـرایس (١)٬ اـکبرنامه چندین بار
کامل ترین اما بلوخمان به انگلیسی ترجمه شده است. و الیوت٬
در سـه جـلد در او حواشی سودمند ترجمه آن توسط بوریج با
549-547(1)1 ـ؛ (استوری٬ ١٩٢١م چاپ شد تا ١٨٩٧ ـکلکته از
خلاصه هایی نیز گزیده و .(١٨٧ آفتاب اصغر٬ 33-32 ـ؛ مارشال٬
از بتوان قدیمی ترین گزیده آن را اـکبرنامه شده است که شاید از
اما دانست. ابوالفضل بوده است٬ قلی خان که هم عصر جهانگیر
است (منزوی٬ پادشاهی اـکبر سال آغاز این گزیده فقط شامل ١٤

.(١١٣٤/٢

پـاـکسـتان ٬ و هـند تـاریخ نویسی فـارسی در آفـتاب اصـغر٬ مــنابع:
عـلی و بـهـکـوشش احـمد اـکـبرنامه ٬ ابوالفضل عـلامی٬ ١٣٦٤ش؛ لاهور

امین احـمد جـ٣؛ ١٨٨٦م٬ جـ٬٢ ١٨٧٩م٬ جـ٬١ کلکته ١٨٧٧م٬ عبدالرحیم٬

شاه نوازخان٬ تهران ١٣٤٠ش؛ فاضل٬ بهـکوشش جواد هفت اقلیم ٬ رازی٬

کـلکته بـهـکـوشش عـبدالرحـیم اشـرف عـلی٬ ٬ الامرا مآثر صمصام الدوله٬

طباطبائی تهران ١٣٧٠ش؛ ایران٬ تاریخ ادبیات در ذبیح الله٬ صفا٬ ١٨٩٠م؛

و پیشگفتار عبدالرحیم٬ تهران ١٣٧٢ش؛ نامه ٬ مقدمه اـکبر غلامرضا٬ مجد٬

جـ٩؛ دبا٬ «اـکبرنامه»٬ فتح الله٬ مجتبائی٬ همین منابع)؛ خاتمه اـکبرنامه (نک:
نیز: فهرستواره ؛ منزوی٬
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